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 محمد در رمان کلیدرتحلیل فرآیند فردیت شخصیت گل

 )رویکردی یونگی( 
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 چکیده
ای ههای ادبیات فارسییی اسییت که تاکنون با رویکرد و شیییوهترین رمانکلیدر، یکی از برجسییته

گوناگون مورد پژوهش قرار گرفته اسییت. داسییتانی به سییبک رئالیسیی  از زندگی اجتماعی روسییتایی و 
محمد، یکی از نمادهای ملموو فرایند فردیت شرصیّت است. در دهقانی که شرصیّت اصلی آن گل

بر ای نهراکتاب ال ۀو با ابزار مط شیییناختییی نقد روانمحتوا با روش تحلیلاین مطال ه، با رویکرد و 
شییناسییان بزرگی چون زیگموند روان با ردیفتی بزرگ و ه شییرصیییّ  - گوسییتاویونگکارلپایۀ نظریۀ 

سان با خود و رشد و تکامل او و همچنین یکپارچگی وی  –فروید  صیّت که هماهنگی ان شر به فرایند 
ست، می شتن خویش ا سگیرد؛ بنابراین، این پژپردازد و مورد تحلیل قرار میبا خوی خ وهش، در پی پا

محمد در رمان کلیدر چگونه ات اق افتاده اسییت؟ نشییان به این سییؤال که فرآیند فردیت شییرصیییّت گل
صیّت گلمی شر صیّت از طریق کهندهد که  شر شد و تکامل  الگویی، در پی یافتن محمد، در ب د ر

به مرحلۀ فردیت  وجودی خود هایجنبه همۀ ت الی و رشد در مسیر طورکلیهویّت خویش است تا به
 دست یابد. 

 محمد. گل شرصیّتیونگ، ، کلیدر رمانفردیت، شناختی، فرایند نقد روان: هاکلیدواژه
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 مقدمه 
د فرآین ۀشییناسییی نظرییکی از مبانی روان، های جدید و پویای نقد ادبیشییناختی، از شییاخهنقد روان

شان دهند وفردیت یونگ  شد و ت الی هم ۀن سیر ر شر در م شدن ب سجنبه ۀکامل  ت. های وجودی او
بیر فریدا به ت . کنندکاوی قلمداد مینوین روان گذاران دانشاز پایه، در کنار فرویدرا  یونگگوستاوکارل

شناسی انرو ۀمبدع نظری، یونگنظریۀ یونگ تکمیل کرده است. ، فوردهام، هرچه فروید ناگ ته گذاشته
یه ، بهیتحلیل گاه دارد، یکی از نظر . آیدمی شیییمارکاوی بههای مه  روانعلت تأکیدی که بر ناخودآ

سترش داد و آن را به دیفرو یدویبیل فیت ر س لیکه م یتریکل یروان یصورت انرژرا گ شامل  یجن را 
خود، آنچه آرزو  ۀبر گذشییت علاوهم تقد بود که ما د. کر فیشییود، ت ربه آن محدود نمی ی، ولشییودیم

اند، را به حداقل برس ارینقش ناهش کهنیا یبه جا اوگذارد. یبر ما تأثیر م زین،  یان ام ده ندهیدر آ  یدار
 اتیبه آن افزود: ت رب یا د تازهتر کاوش کرد و بُ قیرا عم اریکرد. ناهشییی یدبر آن تأک دیاز فرو شیییتریب

ترین مرحله در رشییید مه  ؛گرفت  هینت تحقیقات خوداو با از انسیییان.  شیانسیییان و پ ۀگون یموروث
ر خود را ب هینظرد، یمانند فرو زین ونگیبود.  ونگیسییالی اسییت که زمان بحران خود میانت، یّ شییرصیی

و همکاران،  )غلّمپور او به دسییت آمد یو رؤیاهای شییرصیی اتیکرد که از ت رب یزیرهیشییهود پا یمبنا
1398 :6-12 .) 

شییود. روان گرایش دارد در جهت ترین م هوم رشییدی یونگ محسییوب میمه ، ت رد یا فرآیند» اصییل
اید ب، دهندوحدتی پایدار رشییید کند. برای تحقق این منظور، اجزای گوناگونی که روان را تشیییکیل می

طور کامل رشییید کنند. یونگ از این فرآیند متمایز شیییدن و رشییید تحت عنوان تمایز یابند و به کاملاظ 
 یکهر انسیییان، زندگی را در حالت تمامیتی ت ک (.41: 2004)هال و نوردبای، « دکنمی یابی یادفردیت

شده آغاز می شد میگیاه می ایگونه که دانههمان، سپس»، کندن صیتییابشود، فرد نیز ر شر  د و به 
ز و یی نی ت کیک، تمی ؛آن اهدافد. هر چند که شیییومی تبدیلدهنده، متوازن و اتحاد یافته تشیییریص

سو شریص دادن کامل، توازن کامل ت صول به آن ب شد، ح ست و یاراتحاد کامل، اگر ه  عملی با  نادر ا
 کس به چنین تکاملی دسییتو بودا، هی  افراد م دودی چون عیسییی مسیییح یاسییتثنانظر یونگ به از
: همان)« تالگویانه نیسیییطلبی کهنقادر به اجتناب از تأثیر نیرومند این اتحاد کسی اسیییت. ه یافتهن

37 .) 

 بیان مسأله
یّ  ۀبا مطال  بادیدولت های محمودهای داسیییتانتشیییرصییی یافت که وی ، میآ در پرداختن توان در
صیّ  سزا دارد. تشر ستان مهارتی ب صیّ اغلب های دا ستانهاتشر ستند،  پویا و ف ال هایشی دا ر ده

شان نها را در طول داستان تشرصیّ  رسند و جریان سیالی از نموّ جریان داستان به رشد و بالندگی می
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بازتاب رو، به نظر میاز همین. دهندمی با توجه به اب اد روانی آشیییکار  یافته در رمان در مورد رسییید 
تان در جهان داسییی قبولقابلمطال ات بالینی، ولی تا حدی  دقتبهمحمد، بتوان فرایند فردیت را نه گل

 تحلیل کرد. 

 پژوهشروش 
ست اده از نظریۀ فرایند فردیت شناختی روانپژوهش، با رویکرد نقد  ساو یونگگوستاوکارلو با ا ، بر ا

وصول به  هایشناخت اب اد و راهپردازد که پس از ارائۀ مبانی نظری، تحلیل محتوا، به تبیین موبوع می
 کاود. محمد، شرصیّت رمان کلیدر را میفردیت گل

 پیشینۀ پژوهش
های ان ام شیییده، بررسیییی و تحلیل فرایند فردیت شیییرصییییّت در کلیدر محمود پژوهش بر اسیییاو

قد دولت با رویکرد ن بادی  ناختیروانآ تاوکارل شییی ما یونگ گوسییی ته اسیییت، ا از  یبرخ، ان ام نگرف
 : ند ازعبارتهای مرتبط پژوهش

یاوری  حت عنوان 1374)حورا  یدر»(، در پژوهشیییی ت یدر ، ویژگی«کل بارز کل از نظر نثر و های 
گاهانه، ریشه در سنّت و فرهنگ نویسنده دارد و کند. نوآوریهای دستور زبان را بیان میویژگی های آ

 ود. شها، به ش ر نزدیک مینثر آن، سرشار از تشبیهات و است ارات زیبا است که در بسیاری از قسمت

ص»(، 1389و همکاران ) رهنما یبهرام شر ساو آرای بایّت تحلیل روانکاوانه  سب بر ا ش فروید و نوگ
صیّت .« یونگ شر ست،  اقتدارطلبتیپی دارای  سب کهبانوگشاین پژوهش، در پی تحلیل روانکاوانه  ا

 است. پرداخته  کاوانهروان تحلیل به یونگ و فرویدآرای بر اساو 

با « رمان پیکر فرهاد عباو م روفی شییناختیروان نقد»(، در پژوهشییی تحت عنوان 1392حیدریان )
سانهروانکمک نقد  شناخت علل ناهن اری شنا س ی در  صیّتو نظریات یونگ  شر های های روانی 

گاه داستان دارد و علت اصلی این ناهن اری گاه و ناخودآ  بیند. می هاآنها را در دوری میان خودآ

 سییه هایشییرصیییّت شییناختیروان لیلتح» موبییوع با خود مطال ۀ در(، 1394همکاران ) و شییاکری
ستان شین دا سترن شغالدونی و هاگدا، خاک سین آ  این هب «هورنای کارن نظریه مبنای بر ساعدی غلامح

 فتاریخویش، ر اجتماعی زندگی ناهن ار محیط متأثر از هر یک هاشرصیّت این که یافتند دست نتی ه
 . اندبرده پناه دفاعی هایمکانیزم از یکی یک، به هر و گذارندمی نمایش به عصبی

هرچند در مورد رمان کلیدر مطال ات مرتل ی صورت گرفته و از زوایایی مرتلف مورد تحلیل و بررسی 
شته می شرو با کارهای گذ شد که باقرار گرفته، اما وجه تمایز مطال ه پی  تواند در نوع رویکرد مطال ه با
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و تبیین  کارل گوستاویونگ به بررسی نظریۀ پایۀ بر شناختیروان نقد محتوایی و تحلیل است اده از روش
ی از اپردازد تا از این طریق گوشهمحمد میهای اصلی رمان به نام گلفرایند فردیت در یکی از شرصیّت

 محمد را ملموو و قابل بیان نماید. شرصیّت گل

 مبانی نظری پژوهش
 شود. مبانی نظری پژوهش در ذیل بررسی میبرای فه  و ارائۀ بهتر موبوع، برخی از 

 تساخت شخصیّ 

 گرادرون گرا ودو گروه برون، عال  برون اینکه بیشتر متوجه عال  درون باشند یا برحسبیونگ آدمیان را 
صیاتی ارا، خواند و برای هر گروهمی صو ساو های روانی را چهار نوع میدهد. کنشه میئخ داند: اح

ساو شه، اح امی هنگ»گوید: می گراییبرونت ریف ، در عاط ی و بینش درونی. پس از آن عادی، اندی
سی آدمی نتی  سا سایر اعمال ا شد که اف ال ارادی و  شدید با شیاء و امور خارج چنان   ۀکه توجه به ا

شد بع برون، ارزیابی ذهنی نبا شد، این و سبات امور و عوامل خارجی با ده گرایی خوانبلکه م لول منا
قرار  هاآنمتوجه عوامل ذهنی اسییت و زیر ن وذ  غالباظ گرا رعکس آن اسییت که شییرص درونب، شییودمی

 . (36-18: 1390)سیاسی، « دارد

صیّ  ست  میشر سی ند. ولی در یکدیگر تأثیر متقابل دار، داند که جدا از یکدیگرندت را مرکب از چندین 
ست  سی گاه فردی/ نها عبارتند از: این  گاه/ ناخودآ سک/ من یا خودآ گاه جم ی/ ما های جنبهاخودآ

 (. های آن )خودتوجه به شرصیت و کنش/ (/ سایهمردی و زنی )آنیما و آنیموو

 شناختیروان هایو تیپ کارکردها

کارکرد روان را مطرم کرد هار  نگ چ حس . : حس کردن، شیییهود، ت کر و احسیییاوه اسیییتیو
از فرایندهای عقل  هاآن؛ اندشییده بندیدسییتهبا ه   غیرعقلانیکارکردهای  عنوانبهشییهود،  و کردن

یابی نمی هاآنپذیرند، اما . ت ربیات را میکنندنمیاسیییت اده  کردن ت ربه را از طریق  حس. کنندرا ارز
شیئی را کپی میمی بازآفرینیحواو  صورتی که عکس  ستقیماظ  شهود، کندکند، به همان  از محر   م

اگر باور داشته باشی  که فرد دیگری در اتاق تاریکی با ماست، شاید ، شود؛ برای مثالبیرونی ناشی نمی
شَ  شهود یا  سی واق ی بر مبنای  شداعتقاد ما به جای ت ربه ح ساو، کارکردهای و ت کر .   ما با اح

شامل می ضاوت کردن و ارزیابی ت ربیاتمان را  ضاوتشوند. عقلانی هستند که ق  در را ارهشی ت کر، ق
ست ایت ربه آیا اینکه مورد ست در شامل یا ا ساو کارکرد که ارزیابی نوع. شودمی غلط،   امان  اح
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 وصلگیحبی یا ناخوشایندی، تحریک یا نداشتن، خوشایندیدوست یا داشتن دوست دهد، برحسبمی
 شود. می ابراز

صیّ  شر سلط داردفقط یک کارکرد بر  ستند. ، ت ما ت صی پنهان ه شر شیار  کارکردهای دیگر در ناه
 رکوبس را هی انات و احساسات. کنندمی زندگی جام ه مقررات طبق مت کر، بر گرایبرون هایتیپ»

شییوند، می برداشییت سییر و خشییک افراد صییورتبه هاآن دارند و مت صییبی عقاید و بینواقع. کنندمی
 . (20: 1393)نظرزاده و همکاران، « دارند تمرکز منطقی قواعد بر زیرا شوند؛می خوبی دانشمندان

 نیاید به. دارند تمرکز تازه ت ربیات کردن جسیت و و خشینودی و لذت حسیی، بر گرایبرون هایتیپ
شرتیسازش دارند و گرایش عملی  هایپدارند. تی زندگی از بردن لذت برای زیادی قابلیت و پذیر، م ا
 سیییاسییت و کاسییبی و کار در را موفقیت ها وفرصییت شییمردن غنیمت در شییهودی، توانایی گرایبرون

 ش  اساو بر تأمل جای به و برش، تغییرپذیرخلاق، الهام. هستند تازه هایاندیشه م ذوب. یابندمی
 . (23)همان: آیند می در آب از درست احتمالاظ  هاآن تصمیمات گیرند، امامی تصمی 

 لمشیییک عقاید دادن انتقال در آیند ونمی کنار خوب دیگران مت کر، با گرایدرون هایدر مقابل، تیپ
سات، بر جای. دارند سا ضاوت و دارند تمرکز افکار اح ست ب یف هاآن عملی ق  گزینخلوت عمیقاظ . ا

 محسی، من  ل، آرا گرایدرون هایتیپ. »بپردازند هانظریه و انتزاعی امور به دهندمی ترجیح و هستند
سان هایروزمره، ف الیت دنیای از جدا و  لحاظ از هاآن. نگرندمی سرگرمی و خواهینیک دیدۀ به را ان

 رایشگ خود شهود ابراز به و کنندمی ابراز موسیقی یا هنر قالب در را هستند، خود حساو شناختی هنر
یپ ماو گرایدرون هایدارند. ت یت با کمی شیییهودی، ت هان هادارند، آن واق  یال و بین ن پرداز، خ

 و غریب ع یب که هاآن. کنندنمی در  خوب را دیگران و هسییتند عملی مسییائل به اعتناگیر، بیکناره
)کوروش نیا و « دارند مشییکل آینده برای ریزیبرنامه و روزمره زندگی با آمدن کنار رسییند، درمی نظر به

 (. 16-11: 1390همکاران، 

 شخصی و جمعی ناهشیار
 سازمان مشترکی موبوع پیرامون که است امیالی و هاهی انات، خاطرات، ادرا  الگوی یا جوهر عقدۀ
 را دنیا ونهچگ فرد که کندمی مرتلف، ت یین هایشییییوه به رفتار و افکار کردن هدایت با عقده. اندیافته
شیار توانندمی هاعقده. کندمی در  شیار یا ه شند ناه سیباگرچه برخی از عقده. با ضر ها آ سان و م ر

 اتت ربی از تنهانه هاعقده» اسییت، اما باید به این پرداخت که؛ م ید موفقیت یا کمال هسییتند و عقده
 در که نهگو میراث ی نی، همان گیرند؛می سییرچشییمه ما نیاکان ت ربیات از سییالی، بلکهبزرگ و کودکی

  (.8-2: 1396)خیرآبادی و همکاران، « دارد قرار جم ی ناهشیار
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 باشند، برشی دهش تکرار تغییر بدون نسبتاظ  نسل هر ی نی، توسط باشند؛ همگانی که ت ربیاتی هرگونه
 و کندمی هدایت را جاری شود، رفتارمی انسان روان ما، شالوده بدوی گذشته. شوندمی ما شرصیّت از
کند؛  رصمش توانست یونگ. بری نمی ارث به مستقی  را جم ی ت ربیات این ما. گذاردمی تأثیر آن بر

 یمارانب. بودند نشییده منتقل دیگر فرهنگ به فرهنگ یک از نوشییتاری یا شیی اهی صییورتبه عقاید این
 که دادند شییرم او برای و آوردند یاد به را نمادهایی نوع خود، همان هایپردازیخیال و رؤیاها در یونگ

 بود.  کرده کشف باستانی هایفرهنگ در

 الگوهاکهن
  .و در زندگی ما نمود دارند نقش ما روان درپی، برپی هاینسیییل زندگی در شیییدن تکرار الگوها، باکهن

 مطرم یونگ که هستند الگوهاییکهن جمله از فرزانه پیر و قهرمان، مادر، کود ، خدا، مرگ، قدرت»
 زا عبارتند اصیییلی الگوهایکهن این. اندکرده رشییید دیگران از ترکامل الگوهاکهن این از ت دادی. کرد

  (.17: 1396)فرضی و همکاران، « خود و آنیموو، سایه و پرسونا، آنیما

 ماشاچیانت برای را گوناگونی ظواهر یا هانقش تا زندمی چهره بر هنرپیشه که دارد اشاره نقابی پرسونا، به
شاره و دهد. آنیما نمایش سان که دارد آنیموو، ا صولاظ  هاان سی دو ا ستند جن  بر جنس، علاوه هر. ه

شح نیز را دیگر جنس هایخود، هورمون جنس هایهورمون  در را مردانه هایجنبه زن روان. کندمی تر
به حاوی مرد روان و( آنیموو الگویکهن) دارد بر نه هایجن نا ما الگویکهن) اسیییت ز  این(. آنی

سی هایویژگی ضاد، فرد جن  کنندمی آماده را ما. کند در  را دیگر جنس ماهیّت تا سازدمی قادر را مت
ست را مرالف جنس هایویژگی برخی تا شته دو شی ؛ دا  یتهدا مرالف جنس به توجه با را ما رفتار با

 . کنندمی

صیّ  کل هماهنگی و یکپارچگی، انس ام بیانگر، (self archetype) خود الگویکهن ست تشر  نای. ا
س  کهن صیّت اجزای تمام ساختن مت ادل و کردن الگو، من  الگویکهن در. شودمی شامل را شر

 است، از شرصیّت کانون که Self خود که شوند، طوریمی همگون ناهشیار و هشیار فرایندهایخود، 
ضاد نیروهای بین ت ادل نقطه به ego خود شیار مت شیار و ه  ودموج نتی ه، مواد در. شودمی جاب ا ناه

 . (11: 1396فرضی، ) داشت خواهند شرصیّت بر بیشتری تأثیر پس آن از ناهشیار در

 شخصیّت رشد
 ، رشدسن از نظرانسان صرف. گیردمی امیدوار است باشد، شکل آنچه بوده و آنچه وسیلهبه شرصیت

 رود. می پیش خودپرورانی ترکامل سطح سمت به همیشه و کندمی

 جوانی تا کودکی



  158-137  □143ندا محمدی، محبوبه خراسانی، مجتبی انصاری شهیدی فرایند فردیت شخصیت....تحلیل 

 

 دادهن تشکیل را فردیمنحصربه هویّت هنوز کود  آغاز کند، درمی رشد به شروع کودکی اوایل در خود
 در قطف خود. اوست والدین شرصیّت ان کاو از بیشتر اندکی کود  شرصیّت مرحله این در. است

 در دموجو اشیییای یا دیگران از را خود بتوانند کودکان که گیردمی شییکل چشییمگیری طوربه صییورتی
 مانز تا روان(. من) بگوید بتواند کود  که گیردمی شییکل زمانی هشیییاری. کنند متمایز شییانمحیط

 ازگارس به نیاز و مشکلات با که دارد نام ما روان دوره، تولد این. ندارد مشرصی محتوای و بلوغ، شکل
 هایپردازیشییود، خیالمی روبرو واق یّت بییرورت با نوجوان کههنگامی. شییودمی مشییرص شییدن
ست بیرونی هاسال این در ما تمرکز»یابد و به واقع،  خاتمه باید کودکی شیار. ا سلط ما ه ست م  در و ا
 جایگاهی کردن ای اد و هایمانهدف به رسیدن زندگی هدف. است گراییبرون ما هشیار نگرش م موع

اشد، ب انگیزیچالش و انگیزهی ان دوره باید جوانی. است خودمان برای دنیا این در آمیزموفقیت و امن
 . (14-7: 1396)خیرآبادی و همکاران، «دستاوردها و تازه هایافق از سرشار

 سالیمیان
شده حل جوانی سازگاری مشکلات. دهندمی روی سالگی 40 تا 35 شرصیت، بین در عمده تغییرات

ماجراجویی، . کنندمی پوچی احسییاو اسییت، اما افتاده جام ه، جا و زناشییویی شییغل، زندگی در. اند
 در اسییاسییی تغییرات این. دهدمی دسییت از را خود م نی زندگی و شییودمی ناپدید اشییتیاق و هی ان

 شییرصیییّت آن در که اسییت انتقال طبی ی زمان سییالیمیان. اسییت همگانی و گریزناپذیر شییرصیییّت
ستروش  مهنی سازیآماده هایف الیت صرف را زیادی انرژی افراد. شودمی م ید و بروری تغییرات د

 شده برآورده هاچالش آن و بود رسیده اتمام به سازیآماده این سالگی 40 در بودند، اما کرده زندگی اول
 مرکزت خانواده و واق یّت؛ ی نی، تحصییییلات، شیییغل عینی دنیای روی زندگی، باید اول نیمه در. بودند

ست هشد گرفته نادیده این از پیش که شود درونی، ذهنی دنیای صرف باید دوم نیمه مقابل کنی ، در . ا
گاهی با باید هشیاری بر تمرکز و جاب ا گراییدرون به گراییبرون از شرصیّت، باید نگرش  ناهشیار از آ
 انکهیابد، چن تغییر شییهودی و م نوی، فلسیی ی مسییائل به مادی مسییائل از باید تمایلات. شییود ت دیل
 بر مرکزت) شییود شییرصیییت قبلی بودن طرفهیک جایگزین باید شییرصیییّت هایجنبه تمامی بین ت ادل

شیاری شیدن تحقق سالیمیان بنابراین، در ؛(ه  در اگر. کنی می شروع را self خود دادن پرورش یا بر
ست خوبی روانی سلامتباشی ، به بوده موفق هشیار با ناهشیار کردن یکپارچه  که  یتییابی ، وبمی د

 . (26: 1396)فرضی و همکاران، نامید  ت رد را آن یونگ

 تفرد
صیّت که در نظریۀ یونگ  شر گاه  ست، بهسازش خودآ ستمطرم ا شده ا  .عنوان ت رد از آن نام برده 

ست؛ ی نی، فرد باید در فرایند پرته» سی ا شنا ساو فرایندی باز شدی روانی و در ا دن خود، ش ت رد ر
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گاهانه جنبه سد –ه  مثبت و من ی  –های مرتلف آ شنا این . »(181: 1383گورین و دیگران، ) «کل را باز
مان یا ه« خود»میرد و به می «من»شود. در این فرایند، انسان از من ر میسازش، به فرایند تولد دوباره 

 . (245: 1389یونگ، )«رسداش میخویشتن اصلی

 بحث و بررسی
یدر محمد در رمان کلبر اسیاو آنچه تاکنون گ ته شید، در ادامه به تحلیل فرآیند فردیت شیرصییّت گل

 پرداخته شده است. 

 «کلیدر»رمان  ۀخلاص

سند، کلیدر  ستان نوی شهورترین دا صر، محمود دولتۀ نامدار و پرآواز ۀم شی، آبادیم ا ش ستان پرک  دا
اند. گویش مردمان پرداخته شییده یخوبجزییات به ینترها و حالاتشییان با کوچکتشییرصیییّ  کهدارد 

گونه رامده باقی خواهد ماند. ت کر اصییلی نویسیینده در این نثر شیی یخراسییان در این اثر برای روزگاران ن
شتر آثارش بله، چون بی شتن زورگویان از ظل  و آرزوی مدینه فا ستعدالت و بازدا ، بدون دروغ، ای ا
سنگی و ست، دلدادگی، کینه... تزویر، گر سر، دو توزی، مهرورزی، خیانت، جنایت، مادر، فرزند، هم

شمن و جریان عادی زندگی روزمره با ات اقات ن س شدهد صویر  یتی ویایی و جذابچنان پآن، گیری که ت
ی  شیود. رمان عظکننده روبرو نمیسییاسیی و خسیته برشید که خواننده با یک اثر صیرفاظ به این اثر می

رمان اجتماعی ادبیات ایران اسییت. شییروع خواندن این داسییتان تا به پایان  ینترتردید بزرگبی، کلیدر
سنگین و رویدادهای  ضای  ست و این نه فقط به خاطر ح   رمان بلکه ف شوار ا سیار د ساندن آن ب ر

ها پس از پایان داستان ذهن را درگیر خود نگه کند و تا مدتدردآوری است که خواننده را بسیار متأثر می
  د.دارمی

 فرآیند فردیت شخصیت

شتن مییییيترین خیانت را خیانت به واق یّ که یونگ بزرگ جاز آنا شد تا ت خوی ست، بییییر آن  دانیییی
یز سازد. بينبوغ و بینش عمیق خود را بر شناخت اعماق ن س آدمی های ش له ، یدتردم طوف و متمرک

خود بیندیشیید تا به  ربارهدآمیز ماسییت که هرکس عمیق و صییادقانه این بییرورت مطلق عصییر فاج ه
یکی از مباح  مه  و ، فرآیند فردیت. خود دسییت پیدا کندو سییرشییت وجودی آغازین انسییانی ژرفای 

 یهاآن، فرد برش وسیلهرا که به فرآیندی »یونییییگ اسییییت. وی تحلیلییییی  یشناسدر روانمحوری 
، )پالمر« نامدیمفردیت یافتگی  ، فرآیندسازدیت خیییود را یکپارچیییه مهیییشیار و ناهیییشیار شریییصیّ 

یت از نظییییییر یونییییییگ، پرتگی (203 - 202: 1388 به ت ادل و رشییید روانی . فرد که  اسیییت 
سازد. است که او را از افراد دیگر جدا ميان امییید و فرآینییید، مراحیییل خودشناسیییی ميتی شرصیّ 
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شاره نییییدارد، بلکه فرآیندی »بنابراین  صطلام فردیت به یک حالت ا سییییت و فردیییییت ا زنده و پویا
  ن(.)هما« ناپذیر ماستمانیدگار و ت ربهدرونیی یکپیارچگی  دربرگیرندهییافتگی، 

 محمدگل شخصیّت الگوی آنیما درکهن

 با پدید آوردنزیرا گذار اسییت؛ الگویی اسییت که در به سییران ام رسییاندن فردیت تأثیر، کهن«عشییق»
س امی درونی  گاهان گاه را هماهنگ و مت ادل می خودآ شیدایی، و ناخودآ سازد. به همین دلیل، دوران 

ست که م مولاظ از زمان صیّ مرحله هایی ا شر صلی محمدکند. گلت بروز میای از تکامل  صیّت ا شر ؛ 
شروع میبیند، درونش جاز همان اول بار که مارال را میرمان،  شتنشود بین غرایز و نگی  . داریخوی

 درون ۀکند. مارال غرایز سرکوب شدمحمد آرام و سر به زیر را وادار به طغیان میگل، مارال جوان و زیبا
کند و با نمود این غرایز به شکل نظر بازی و ب دها تصاحب مارال، هر چند نشانی محمد را بیدار میگل

محمد جسییوری که دیگر به محمد، در تولد گلنقاب بییری  و خوددار گلاسییت از سییایه و کنار رفتن 
همچنان که دیگر به زیور رابییی نیسییت و زندگی فقیرانه و . ها قانع نیسییت، نقش پر رنگی داردکمترین
ای که آتش را او و جرقه ۀخسیییت ورود مارال تلنگری اسیییت بر روم اش ه  رابیییی نیسیییت وحقیرانه

 . گیراندمی

اش با مارال، خوار و بی محمد قبل از آشییناییعشییق در گل. محمد اسییتوجود گل کنندۀلکاممارال  
سال از او  ست. او به زندگی با بیوه زنی چون زیور که به سن و  زایی بوده و نیز به دلیل نا تربزرگجرأت ا

صاحب بچهنمی بی تواند  شود، را شق خ ته در قهرمبود،  شدهای  ان کلیدر اما ب د از ورود مارال، ع
مد را محگل، عنصر شرصیت اوست و همین سیر تکاملی عشق مارال ۀشود. مارال ت س  زنانبیدار می

 تدر سیییر تکاملی شییرصیییّ ، از این رو. کندبیی ی ان تبدیل می دوسییتدارخواه و به قهرمانی عدالت
یافت: که می نقش مؤثری دارد، محمدگل شیییود و در نقش ت آشیییکار میآنیما در سییییر فردیّ »توان در

گاه، مرد را با خواسته ۀواسط )یونگ،  «کنداش آشنا و هماهنگ میهای درونیها و ارزشذهن و ناخودآ
1390 :256.)  

 بسیاری از وقایع و جریانات ۀهای اصلی رمان است. او آفرینندتیکی از شرصیّ ، مارال کردنژاد کلیدر
که در کنترل خانواده و زندگی گروهی نقش یندر عین ا، اصییلی در داسییتان اسییت. زن در رمان کلیدر

گذارد. مارال دختری ای م صیییوم و مظلوم از زن ایرانی را به نمایش میاما چهره، کندبسیییزایی ای ا می
الگوی زن ایرانی باشیید. تواند نمادی از کهناش میتیهای خاص شییرصیییّ اسییت که با توجه به ویژگی

یبا، جسیییور، مغرور، شییی ا زنان کلیدر  کهازآن اییع، زیر ، باوقار و ع یف اسیییت. مارال دخترکی ز
ستند شده برای مارالویژگی، نمودی کلی از زنان ایرانی ه صویری تواندمی، نیز های مطرم   زن از کلی ت

 . است ایرانی زن خاص الگوهایکهن نمایانگر که تصویری. بگذارد نمایش به را ایرانی
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. تصویر دیگر مارال، عشق و زنانگی اوست، این است پدر به نسبت دختر یک مارال، نقش نقش اولین
شییوید. مارال خسییته و در آن تن می، راه سییوزنده مسیییرشییود که مارال در ر میای مصییوّ نقش در برکه

جایی اسیییت، در جسیییتگرمازده از راه بد و در آن ا ای میتا خود را خنک کند، برکه وجوی  تن یا
شت نیمحمد در نیکه گل شوید. آن امی شیکنندهبیند و از زیبایی خیرهها مارال را میزار و از پ دا اش 
ید چرا رفت؟ این جملفهمد و در دلش می. مارال میگذردمیاز آن ا  آرامیبهاما ، شیییودمی مارال  ۀگو

شق آینده را خبر می صحنه حوادث  گ ت؛آورد که باید دهد و ماجرای بزرگی را به دنبال میجرقه ع این 
 کشد: داستان را به تصویر می اصلی

های خود که از بغل مارال بر سرسنگی نشست و پاهایش را در آب گذاشت. مارال ط   آب را زیر»... 
چشد... مرد عرق داغ خیس شده بودند، احساو کرد و احساو کرد صافی گردنش گلوبند آب را می

شه  شت. رع ستن ندا ست. دیگر توان نگری سیاه خود را فرو ب شمان  لبش را گرفته بود و ق سرتاپایشچ
شتر، دمی ، شوریدمی شدن مرد و  شکیده بود، مارال محو دور  شد و ن  دهانش خ ست  س زانوهایش 
ین اش چنو غریزه اراده از خود پرسید: پس چرا رفت؟ این را از سر ش ور خود بر زبان نیاورد، فطرتبی
: 1386: 1)کلیدر، ج «گ ت. ه  بدین خاطر به خود آمد از بروز خواهش باطن، احسییاو شییرم کردمی
30-34 .) 

ت س  آنیمای شیخ صن ان ؛ بنابراین، (440: 1366)ستاری،  شوندگر میالگوها جلوهغرایز در قالب کهن
ی است که در گذر زمان وانهاده و فراموش گر برخی تمایلات غریزبه شکل دختری ترسا، از یکسو بیان

سوشده شان میتمایل پنهان گل، اند و از دیگر  سایه( را ن ستن تابوها )پرداختن به  شک هد و دمحمد به 
گاه را  صاویر ناخودآ گاه می صورتبهآنیما ت بمیر آ شکال نمادین، به  شرص را از آنچه در ا ساند و  ر

گاهش می گاه می، گذردناخودآ زار چون محمد را از پشت نیمارال با آب، نگاه گل آغوشیه ن کند. ایآ
. سیییپس ملاقات ب دی که در منزل عمه بلقیس به وقوع کوبدفرومیمارال  پریوشبر پیکر  میریگل
ش لهمی شاورزی و در حین کارورتر میپیوندد، آتش درون را  سر زمین ک با  ،کند تا به آن ا که این دو بر 

ریزد و دو قهرمان داسییتان را در وجود ه  گوارای عشییق را بر پیکر این آتش میآب ، آغوشیییاولین ه 
 کند. مسخ می

محمد با کمال سییرخوردگی از یاری جا که گلافتد، آنتصییویر دیگر مارال کلیدر، در جلد دوم ات اق می
با تکیه بر زور بازوی خود به جنگل می با کندن هیزم و فروش دیگران،  تا  مرارج خانواده را  هاآنرود 

شمکش. تأمین کند ست، گویی گلهای درونی خود، ناگهان مارال را میدر ک  محمدبیند که غذا آورده ا
خواهد خود را ب ریبد و از این های مرتلف میآتش عشییق هراسیینا  اسییت و به شیییوه ۀخود از شیی ل

بار بودن خانواده رهایی یابد و خواهد از سرمی، ، ولی مارال با نزدیک شدن به اوشوداحساسات گریزان 
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پای گل به  به همین انگیزهپا  با او روبرو میمی دشیییتبه ، محمد کار کند.  تدا ، شیییودرود و وقتی  اب
این ، دوشییمحمد سییپری میآنچه در وجود گل ۀاما هم ؛کندحمد با برخورد تند مارال را مأیوو میمگل

ستآمیز برخورد نکوهش شق مارنی شین ع سات آت سا ست. ال ، اح شق محمد از ابراز آنگلا واهمه  ع
 بسییتره  دشییتکشیید و هر دو با ه  در آن داشییت، اما پس از مقاومت فراوان، مارال را در آغوش می

مه   گذارد و حوادثبیند و پا به فرار میرا می هاآنها، محمد از پشییت بوتهزیور، زن اول گل. شییوندمی
ن وی در عی. نوازی استپارادوکس چش ، د. ویژگی دیگر مارالآیدیگری پس از این وصال به وجود می

سات زنانگی را فراموش نمی سا سات زنانه به گل. کندمردانگی، اح سا شق و اوج اح  محمددر نهایت ع
شی گویی و شودمی نزدیک سات آتش با باید که دارد درون در آت سا  ایشهش له و بیامیزد محمدگل اح

ق آتش عش. اندیشد و ه  زنانهاست که ه  مردانه می مارال شرصیّت زیبایی این و بکشاند آسمان به را
های بلند و دهد که ب د از آن اندیشییهخرد و با این کار آرامشییی به مرد کلیدر میمحمد را به جان میگل

شکوفا میجوانمردانه را در گل سیار فراتمی برکنارهای مالی کند و انگار دغدغهمحمد  از  ررود و افکار ب
صیّ  شر ست که آرام آرام گلآید و همین جرقهت به وجود میاین  صیّ  سویبهمحمد را ها صلی شر ت ا

 کشاند. می

ک ایی مارال من؟ چشیمانت در »اسیت:  محمدگلمحمد با خود، نشیان از آنیمای وجود های گلهیگو
؛ ارد؟ چه سازم از دست تو، مارالزنند؟ پندارت در کدام بادیه سر پرواز دپرستاره پرسه می ۀانبوه کدام پهن

 مایه آوارگی، ایآوارگی ۀشیییگون آمدی! مایما بد ۀگ تمت که به خانکه اگر عزیزتر از جان  نبودی، می
مارال!.. بادی، )دولت «من،  یهآن. (1: 5ج : 1386آ گلچه در گو یده میهای  مد د شیییود، رنج و مح

 . است کردهمحمد و خود را قربانی عشق گل هایی است که مارال کلیدر به جان خریدهمشقت

 فشانیجانشوهر،  دوشبهدوشهای مرتلف در صحنه که یار و یاور قهرمان اصلی داستان است، مارال
محمد است و گاه گلهایش همچون ستونی محک ، تکیهنوازیها و با دلکند. او با حرکات، با حرفمی

ستد. مارهای جنگ میاو را به میدان شقانه گلال با اینفر ست داردکه عا شق و ، محمد را دو اما این ع
 جهت از مرتلف انحای به مت دد، مارال هایجنگ در کهاین کند، کمادوستی او را از اهدافش دور نمی

 . دهدمی سوق کمال سویبه را او و شودمی محمدگل امن گاهعاط ی، تکیه و فکری

مرتلف به شییرص در رسیییدن به فردیت کمک کند. بلقیس برای  تواند از طرقآنیما می که گ ته شیید
ست. در گل ست. ، رمان جایجایمحمد مادر خردمندی ا افکار و ت کرات او راهنما و راهبر خانواده ا

محمد را وابسییته به کند تا جایی که گلمحمد زنده میدر طول زندگی عواطف و احسییاسییات را در گل
یّ  ماع و رع گلت میخانواده و اجت چه  ند. آن یب میک با زیور ترغ به ازدواج  مد را  ندمح به غیرک از  ، 

هایی است که زیور به بلقیس دارد. شباهت، ای از آنیما در اوستدلسوزی که همین دلسوزی ه  جلوه
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صاحبه آبادیدولت شباهت هایش جایی نه در کلیدر و نه در م ست، بلقیس به زیور از  چنین ا امنگ ته ا
سرتشودتبادر میچیزی به ذهن م ست . زیور زنی  شاورزی و دامداریکارخانه، در که کوش ا  کار ک

گاه این اندیشییه به خاطر می. اسییت گونهاین، بلقیس نیز کندتلاش می رسیید که این زن چگونه ناخودآ
 یهایشییباهت؟ گویی حتی در ظاهر نیز هایشمصیییبت همۀدر میان  ه ، آنقوی باشیید گونهاینتواند می

یده. انگیز ؛دارند مد درگل ۀهر دو لاغر و تک ناه مح گل دادن پ گاه  ناخودآ ید در  با مد به زیور را  مح
ماند. حتی پس از مارال، زیور را نیز بیشییتر دوسییت کرد، چون زیور به بلقیس بسیییار می وجوتجسیی

 دارد. می

د و این ا زیور پیدا کنشیییود آرام آرام پیوندهای روحی بباع  می، محمدتأثیر آنیمای مثبت بلقیس بر گل
. دهدمحمد جان میحمایتش اسیییت که در راه گل مدیونمحمد و گل ۀشیییی ت چنانآندیده زن رنج

مامی محمد ت. گلکندمیزیور را بسیار به کمال نزدیک یکی از فاکتورهای کمالش، محمد، مهربانی گل
 کند. ه  هماهنگ می تش را باهای متضاد در شرصیّ اش را مت ادل و جنبهتمایلات درونی

های فردی جلوه»از طرف دیگر؛ هاسییت. نیز مت ادل سییاختن یکی از این جنبه، دوسییت داشییتن زیور 
سیل م مولاظ آنیما  شکل می ۀبه و ست، مادر  شته ا گیرد، اگر مرد حس کند مادرش تأثیری من ی بر او دا
ای هاما اگر مرد بتواند بر این گرایش ؛کندروان وجودش به صورت خش ، ناتوانی و تردید بروز می ۀمادین

چیزی که در حکایت  (.273: 1390)یونگ، « اش تقویت شودمردانه ۀجنب، چه بسا و شودمن ی چیره می
سی دیده می صیّت بلقیس و مو شر سین واشود.  سرانش ؛داردمی بلقیس ما را به تح ، نه فقط برای پ

یرت  خیلی به غ»گوید: کند. یک جایی موسی میمیبرای دیگرانی چون ستار، موسی و شیدا ه  مادری 
برخورد وقتی اشیییکین روبند بلقیس را کشیییید و روی او را عریان کرد. من مادر خودم را یاد ندارم، اما 

 . (758: 1386آبادی، )دولت«برممادری بلقیس را ه  هرگز از یاد نمی

 محمدگلشخصیّت الگوی سایه در کهن
سایه  »درون ماست.  ۀالگوهاست که لازمترین کهنترین و ظریفاز حساویکی ، «سایه»الگوی کهن

از آن ا که یکی از . (286: 1390، )یونگ«به هنگام چیزی است حقیر، ابتدایی، انطباق نیافته و نا عموماظ 
صلتجنبه ست و از خ سایه ا گاه،  ست که همواره با های خودآ سایه یکی این ا ضاد و « من»های  در ت

احسیییاو تنش، جدال و  هرگاه در وجودمان ؛گیری کرد کهگونه نتی هتوان اینباشییید، پس میتناقض 
گاه ما را ت ارض کردی ، می توانی  به سییایه در وجودمان پی ببری  و اینکه او دسییت به کار شییده و خودآ

شولتز  ست.  ست: آوردهتحت تأثیر قرار داده ا شامل تمامی امیال و ف الیت»ا ، لاقیهای غیراخسایه 
ان ام  م مولاظ دارد که اسییت. یونگ نوشییت که سییایه ما را به ان ام کارهایی وامیآلود و منع شییدههوو

ورزی  بر اینکه اصیییرار می م مولاظ اعمال،  گونهایندهی . پس از اقدام به را به خودمان اجازه نمی هاآن
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)شولتز، « برش ابتدایی ماست« چیز این»کرد که چیزی ما را به ان ام این کار واداشت. یونگ ادعا می
1384 :496 .) 

اتکایی را  ۀکند نقطخواند، فرد تلاش میمی« یابیفردیت»ت که یونگ آن را در روند تکامل شیییرصییییّ 
شود و او را از برای او فراه  می« خود»گاهی که با آشنا شدن بیشتر فرد با م هوم درون خود بیابد؛ تکیه

های متضادی است که انس ام کی یت، سازد. هدف این فرآیندجدا می امهعفرهنگهای متداول کلیشه
وجود دارد؛ این انس ام بامن ای اد ت ادل در زندگی فرد است. به نظر یونگ،  «دخو»طبی ی در  طوربه

یده را در برمی ند پیچ ما برش مهمی از این فرآی یه و آنی نه از سیییا ها گا یک نظر، در در  آ گیرد. از 
گاه و تمایلات آن اطلاق میروانشیییناسیییی  شیییود که فرد از پذیرفتن یونگ سیییایه به آن برش از ناخودآ

گاهان با دارد و  ۀخودآ یا عوامل بیرونی دیگر فرافکنی می هاآنآن ا به نظر یونگ، را روی افراد و  کند. 
گاه  ستلزم ای»در  این برش از ناخودآ سیار در امور اخلاقی دارد و در  آن م ست کنیاز به تلاش ب ه ن ا

گاهانه ایگونهبهفرد به واق ی بودن این وجوه تاریک   . (44: 1390)یونگ،  «اذعان نماید آ

م موع اخلاق : »توان در عرفان به ن س ت بیر کرد. ن س عبارت اسیییت ازالگوی سیییایه را میکهن  
ای است لطی هدانند که ناشایسته و در حقیقت مرکز اخلاق ذمیمه و زشت است و آن را مقابل روم می

ص ات مت ددی برای ن س بر  ست.  سندیده ا ص ات پ شأ  سان که مبدأ عل  و م رفت و من در قالب ان
سی، دورویی و منطبق با کهن اند که دقیقاظ شمرده ست، از قبیل تب یت از هوا و لذات ح سایه ا الگوی 

، حر و همکاران)« دروغ، ع ب و کبر و خودبینی، برل و امسا  و حسادت، حرص در شهوت و لذات
1396 :61-79 .) 

دهد. محمد نشییان میهایی از غریزه را در گلجنبه، محمد به مارال در آبنگاه گل، در ابتدای داسییتان
تواند چشیی  از تن عریان او بردارد و بسیییار با خود نگرد و نمیهایی تشیینه مارال را میمحمد با نگاهگل

این اندیشه و این افسوو که چرا  هرحالبهاما ، کندند و نمینک درازیدسترود که به مارال کلن ار می
ست این کار را ان ام دهد ست، نتوان شه همراه او سایه به این برش . (33-37: 1386آبادی، )دولت همی

 سایه برشی از»محمد در پی پاسخ به امیال و غرایز درونی است. شود و گلاز امیال تاریک اطلاق می
ش گاه و  شده، نامساعد و امل جنبهبمیر ناخودآ سرکوب  شناخته و یا  طورکلیبههای پنهان،  ص ات نا

شد شناخته  صیّ  ۀکمتر  گاه، قرار دارد؛ شر بمیر خودآ ستیز با من، ی نی مرکز  ست و همواره در  ت ا
نگ آن را  که یو ند غرایز طبی ی و می« نبرد ن ات»چیزی  مان یات خوبی  یه کی  ته سیییا ند. الب خوا

محمد با ن س است که در نهایت من ر این ستیز گل، (180: 1379)یونگ، « اخلاقی نیز داردهای انگیزه
 . دهدشود و در سیر مراحل تکوین فردیت او را یاری میبه دستیابی به مارال )آنیمای وجودیش( می
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خت ای انرستین باری که ذهن انسان فکر و تصور گناه را ابداع کرد، انسان متوسل به ، یونگ ۀبه عقید
سایه را پدید  گاه،  شد و این تمایلات در ناخودآ شاندن آن  سرکوب و وان سان  شنا روانی و یا به ت بیر روان

زار رخ بوته او و مارال در آغوشیه اولین . کشاندمحمد به مارال او را به گناه میآوردند. احساسات گل
تاریک شیییود و جنبۀ بر عقل چیره میدهد؛ قبل از اینکه مارال زن شیییرعی او باشییید. این ا غریزه می

و  محمدداری گلشود نقاب خویشتنبینی ، اما همین ات اق باع  میمحمد و مارال را میشرصیت گل
محمد به عشیییقی کامل برسییید و در کنار آرامش حاصیییل از آن با مارال خیلی بیشیییتر کنار رود و گل

 ای بازتر راه خود را بیابد. اندیشه

اقدام او و مردان خانواده برای ربودن صوقی، ، محمدالگوی سایه در وجود گلسی کهندیگر در برر ۀنکت
ست دختری ستش دارد و ا شی،  که مدیار دو سین چارگو این دخترربایی من ر به قتل مدیار و حاج ح

 .این کار توجیهی نداردبود، شود. هر چقدر ه  مدیار خواهان صوقی آوارگی صوقی و جنون نادعلی می
ست. گل همیاری، داردوامیمحمد را به این کار گلآنچه  شد دیگران شاید با خود می محمدمدیار ا اندی

 محمد است. ای تاریک از شرصیت گلجنبه، پندارند و این ترواو را بزدل می

محمد و ی اسییت که گلعمو، شیییطانخان و محمدها توسییط گلدر کشییتن امینه از سییوی دیگر، سییایه
سب و ت نگ و انگیزاند تا به خاطر ترو از قتلی که ان ام دادهعمویش را بر می صاحب ا اند و زندان و ت

رود، دسیییت به قتل بزنند. نقش مثبت سیییایه در این ا قرار دادن می هاآنها و البته ظلمی که بر نیهام
مد حمپلنگ وجود گل، . به ت بیریزدن بیش از پیش نقاب اسییت و کنار بازگشییتشبیمحمد در راه گل

 . است بیدار شده

سوقتی در محمد و همراهانش گل شکین و امنیه ۀگرد با حملنقل ه  ستوار ا ، شوندهای او مواجه میا
 و کندشان میبرد و به شهر روانهها را میمحمد گوش دو ن ر از امنیهرا بکشند. گل هاآنشوند موفق می

پیچید. سیییایه در های اطراف میات و قل همحمد در دهشییی اعت و قدرت گل زۀاز آن روز به ب د، آوا
تار بی به شیییکل زورگویی و زورگیری و رف که آن را این ا  نه و چیزی  لهرحما ند کردن مث ی، گوی ما ان ن

ی. شیییودمی یه  ۀطبق نظر ند فردانیت در حرکت از سیییا ند از  طرفبهیونگ در فرآی ید من بتوا با خود، 
ت، غ لت، غیبت، حرص و لذات، ت لقات مادی، منیّ  طلبی، شهوت وهای من ی سایه مانند جاهویژگی

 محمد مهربان را یاریگل، طمع عبور کند تا به خود )کمال( و سییپس تولد ثانویه نائل گردد. این سییایه
یانی چون  تا دهدمی زورگیری کند و ب د این سیییایه در قتل چشییی ، ازرق ارباب ن فدر مقابل زورگو

شکین و امنیه ستوار ا ست، قتل ن سکند. دا میها ادامه پیا الا اما این ات اقات باع  ب، سایه و پلیدی ا
شییتر زورگویان از او بی. یابدشییود و اعتبار بیشییتر میتر میشییود، قویمحمد میگل ن ساعتمادبهرفتن 
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محمد گل، پس از این ات اقسییازند. می هاشییود که از او افسییانهای میترسییند و برای مردم افسییانهمی
 . داردیابد و با اطمینان بیشتر گام برمیمی تریمستحک جایگاه 

ها م ال بروز پیدا اگر سییایه. بود کنندهکسییلو  رومبیمحمد شییرصیییت گل، ها نبوداگر این سییایه 
و در شییرایط بحرانی به شییکل بدتری  ندماندمحمد میبلکه در ناهشیییار گل ؛رفتندکرد، از بین نمینمی

محمد بیش از حد منطقی و خوددار و خودآزار را به حالت ت ادل گل، یه در این اسا. کردندبروز پیدا می
شد که عقدباز می شده ۀگرداند تا حالت جمود پیدا نکند و فردی با شد سرکوب  شته با بتواند  کهای ندا

 خویشتن خود را پیدا کند و راه رسیدن به فردیت در او هموارتر شود. 

آغوشییی با وی، دخترربایی، نگاه دزدانه به مارال، ه  قبیل؛محمد شییامل مواردی از نمود سییایه در گل
مور دولت و در نهایت تردید و دودلی برای انتراب طرف مردم و اربابان است. این وجوه أقتل و غارت م

 دخردمن پیر ۀشوند و با همراهی آنیما و مشاوردر مسیر فرآیند فردیت حل می، محمدتاریک وجودی گل
ها عبور کند و به ت الی و کمال خود برسیید. جام ه منشییأ رفتارهای غیراخلاقی را تواند از این ورطهمی

ر این اگ. ت خود چیره شییودداند که برای به آرامش رسیییدن فرد باید بتواند بر این جنبه از ماهیّ سییایه می
ی محمد با طگل، بنابراین ؛گیردیفرد مورد طرد و تنبیه جام ه قرار م، ت انسییان رام نشییودماهیّ  از جنبه

در م اورت جسییمانی و عاط ی و  مسیییری سییرت و هولنا  توانسییت به فردی تبدیل شییود که افراد
 رارقشوند و هر کسی که در پیوند با آن در این داستان سهی  می شاناجتماعیت هویّ  در خود رااخلاقی 

ش را تمحمد شرصیّ با گسترش رمان، گل زمانه گواه آن است که ، هااین نمونه. شود، سربلند میگیرد
ساندن حقایق به عهده  ایکنندهت یینبرد و نقش مرکزی و ت الی پیش می سویبه شنا شکل دادن و  در 

 گیرد. می

 محمدگلشخصیّت الگوی نقاب در کهن
کردند، میت واق ی خود بازی در روزگار گذشته، همه بازیگران نمایش، وقتی نقشی مت اوت از شرصیّ  

سک»ۀ نامند. بازیگران نمایشدزنقاب به چهره می سک و نقاب بر « یک ما این نقش را با زدن یک ما
های واق ی خود نقش بازی ها در زندگیاما گاهی انسیییان، کنندنمایش، بازی و اجرا می ۀسیییر صیییحن

این  ؛تقد اسیییت. یونگ م زدرا کنار  هاماسیییکباید این  هاآنکه برای شیییناخت  حدی تاکنند؛ می
ونگ، ی ۀاند. در اندیشالگوی نقابکهن سلطۀها زیر ها، در زندگی خود مانند بازیگران نمایشتشرصیّ 

:  ردهآوآن الگویی نقاب به دو دسییته قابل تقسییی  اسییت؛ دسییته اول آن اسییت که یونگ در ت ریف کهن
شرص نمیکهن» ست که  ست الگوی نقاب، در واقع آن چیزی ا شد، چیزی ا شرص و دیگران با که 

ندمیفکر  بارتبه ؛(279: 17، ج 1373)یونگ « ، هسیییتکن قتدیگرع قاب در حقی مایش ، ، ن یک ن
تی است که همانند و مساوی با خود واق ی نیست. پرسونا، یک ماسک اجتماعی یا ساختگی شرصیّ 



 1400 ( بهار43درپی پی، )1شمارة دوازدهم، سال ، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 152

 

را به  شدن توسط دیگراناست و هر یک از ما در پی آنی  که از طریق آن عنایت و توجه و تأثیر و پذیرفته 
. (280: 1373)یونگ «کندگری میدسیییت آوری . چیزی اسیییت که بین خود و دنیای خارج ما میان ی

 اند. دهاشاره کر، البته نه با این عنوان، زیگموند فروید به م هوم نقاب چونپیش از یونگ، روانکاوانی 

سایر کهن ستالگوها ه  نقش مثبت قائل یونگ برای نقاب همچون  ست ه  نقش من ی. او م تقد ا  ؛ا
زنند و با آن چهره می نقاب بر هاآنهای خود و بهتر عمل کردن به برای سیییازگاری با نقش هاانسیییان

ست. در حقیقت، نقش مثبت، کنند. این نقش مثبتنقاب، نقش خود را ای ا می ست نقاب آن ا، نقاب ا
این نقاب خطری اول اینکه؛ یونگ،  گاهدر دید. زنی های اجتماعی بر چهره میکه ما، در پذیرش نقش

ندارد؛  یرا برای فرد  گار میز ماعش سیییاز با اجت نداو را  ما اگر ، ک جایگزین  پیش قدریبها که  رود 
ت اصلی در این میان گ  شود و فرد تنها به فکر ای ای ت اصلی انسان شود تا حدی که شرصیّ شرصیّ 

 بیند. قاب بزرگ آسیب میت و جام ه از این ننقش خود باشد، شرصیّ 

ست صیّ نقاب ۀدوم، دربرگیرند ۀد شر ست که هایی در  سایهخود نمی هاآنت افراد ا نهان نقاب پ دانند زیر 
 کند. او در ت بیراش به این موبیییوع اشیییاره مییای یکی از بیماران روانیؤاند. یونگ در ت بیر رشیییده

یایی ر با وا؛ به جایی که شیییکلی دایرهکوبدمیدیوار  ای کلاهش را بهبا این مضیییمون که هنرپیشیییه رؤ
ای مرکزی دارد. هنرپیشه به واق یتی خاص در زندگی شرصی صاحب رؤیا اشاره دارد. او تاکنون نقطه

سر می شت او خود را جدی بگیرد و با حالت پروراند که این خیال نمیراجع به خودش خیالی را در  گذا
ت این ن خیال، در شییرصیییّ . آ(27: 1379)یونگ،  ، ناسییازگار بودجدایی که اکنون به دسییت آورده بود

داند که نقاب دارد و اما این فرد خود نمی، ها کنار آیدد او با واق یتهدبیمار، نقابی اسییت که اجازه نمی
گاه و بالغی مانند یونگ متوجه این نقاب هایانسان  شوند. ها میآ

گندم دیمی ، چوپان اسییت. ایلیاتی همچون دیگر مردان ایلمردی اسییت ، در ابتدای داسییتان، محمدگل
ما با سییه ، در این مورد. (220: 1389آبادی، )دولت کند، ریسیییدن نیزگاهی بافندگی میدرود، گهه  می
ه در آن موق یتی ک تناسببهیکی چوپان و دیگری کشاورز و دیگر خیاط. قهرمان ، هستی  روروبهنقاب 

س ی می ست  سطۀبههای مرتل ی بزند و با موق یت خود کند نقابا بتواند ، زندنقابی که بر چهره می وا
ست که با پذیرش این جایگاه صلت نقاب ا شود و این خ سازگار سازگار  شرص خود را با جام ه  ها 

ست زحمتمی سری ا شیدهکند. او پ ست و کش برای پدر و مادری رنج ک شاده، تنگد ست و اما گ د
شاده ست برای زیور دل، خوددارگ سری ا سیار جوان و نه  که زنی، و پردل. هم زیبا، برادری  چنانآننه ب

کند و برادری محمد که دزدی میاسییت خوب و مشییاور برای برادران و نیز دیگران، برادری چون خان
عمو که گستاخ است ای است برای خانمحمد که جوان است و جویای نام و برادرزادهدیگر چون بیگ

این  ۀمحمد همع و راهزن. برادری برای خواهری، خواهری جسییور که شیییرویش گویند؛ گلو شیی ا
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را داراسیییت. در مقام فرزندی برای پدر و مادر خود، با کار و زحمت سییی ی در رفع مشیییکلات  هانقش
نقش یک رهبر را ، مشییاور و راهبر فرزندان خانواده اسییت و در این ا، ب د ۀشییان دارد و در مرحلزندگی

زنی به نام زیور را به زنی ، دیگر اینکه. کند که سیی ی دارد خانواده را به راه درسییت هدایت کندزی میبا
اسیییت و در این نقش نیز نقاب همسیییر برای زنی تنها و بیوه را بر چهره  تربزرگگیرد؛ زنی که از او می

ه محمد خستاما روم گل ؛دهگاهی است برای افراد خانواکند و تکیهدارد. آرام و صبورانه زندگی سر می
محمد؟ تو آیا نرم نرم داری کشیییی گلچه می»کند: از درون ناله می چنینایناز زندگی  آزردهاسیییت و 

پیری  ه ؟ ؟ در جوانی، آنشییویمیشییکنی؟ قدم به قدم داری پیر شییوی، آرام آرام دارای میچلانده می
  (.380: همان)« گویی!زودرو، چه پدرانه سرن می

ست ان ام دهدرا که با آنچه ، خواهدمحمد میگل را آنچه ست، م بور ا ست که  ؛مت اوت ا از همین رو
سندی را بر چهره زده تا خود را با اجتماعی  صبوری و خر سری خور،  چنانآناین نقاب  سرخورده، تو

 هبم بور  گونهاینتنگدسییت و ترسییان از طبی ت و از ارباب و حکومت سییازگار کند. او م بور اسییت 
 گذران زندگی کرد.  هاآنتوان با می سرتیبهکه  باشد اند  چیزهایی عتانق

کند؛ سر پناهی که چادری است، نان خشکی هاست برای زندگی یک انسان سر میکمترین آنچهاو با  
شیری. همه کار می سیار عذاب میو  شد؛ هر چند ب شد: کند تا خانواده را پناهی با شد آن همه  ک ا»ک

این . (381: همان) «شیید آن همه جوانی، دیوانگی؟ کشییید؟ ک ازبانه می هایتاسییتروانکه در غروری 
ها روم جوان او را می گل و آزاردچیز قاب  مد در این ا ن که در دوران جاسیییت. بهمح او جوانی بوده 

شادت شد؛ مردی جوان گونهایناما اینک باید ، ها کرده و بهترین تیرانداز بودهسربازی ر تار اما در رف با
شانه سالکهنچون مردان ه  شتر ه  ن شتری آرام. حتی این  ست از تلاش گلسوار بر   برای محمدای ا

ند: کتوصیییف میگونه این هیزم آوریجمع هنگام در را او حال آبادیدولت. اشصییبورانه گونهاین رفتار
 . (391: همان) «کندناچار هیزم بر می نشینیآفتابدر این دم نه چون مردی به کار، چون »

محمد برای کمک به او را رد اش درخواسییت گلآید، پسییر خالهپیش می که ماجرای بزمرگی و قحطی
بابق، ند و پس از آنکمی نه  خا به در  مک  لب ک ندار میلبرای ط ند، رود و م بوری ب اسیییت تملق ک

ترین تحقیر را از سیییوی تواناترین کسیییان که در وقت سییییری کمنهمو»زبانی کند؛ نقابی دیگر: خوش
توانسیییت دانسیییت... اینک جلوی با بقلی بندار، خردی و خواری خود را آشیییکارا میبرخورد روا نمی

توان دید که قهرمان داسیییتان برای گذران زندگی می وبیییوم، بهدر این قسیییمت (.351: همان) «ببیند
ا بتواند با این کار خود باری از دوش خانواده بردارد. کند تنقش یک گدا را بازی می اجباربهاش خانواده

ارباب به گرو های مارال را نزد آلاجاقیشییود گوشییوارهشییود که م بور میبد می قدرآناوبییاع زندگی 
یرا با شرصیت واق ی ؛دهداو را آزار می، محمد بر چهره داردبگذارد. تا این ا نقابی که گل ار اش بسیز
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محمد برای کنار آمدن با شییرایط سییرت زندگی و نقش مثبت آن توانا سییاختن گلدر تضییاد اسییت، اما 
شیروگذران امور خانواده ست. حتی در ماجرای فرار  ستواکنش گل، اش ا سن یده و پیرانه ا : محمد 

ای  تا کسییی چیزی خودمان داده دلرواهبهآرام باشییید ناچاری  وانمود کنی  دختر را شییرعی و خدایی و »
 . (208همان: ) «ن همد

در این مورد نیز با زدن محمد، گلوانمود کردن در نقش دیگری به غیر از حقیقت اسییت. ، م نای نقاب
نقابی دیگر س ی دارد که خانواده را از تهمت و ناسزای مردم در امان نگه دارد و بهترین تصمی  را در این 

 آید که خودات اقی پیش می، نمایاندمی خود را گونهاینمحمد گیرد. در همین روزهایی که گلباب می
شی و اش را نمایش میواق ی سین چارگو شتن حاج ح صوقی و ک شتهدهد؛ ماجرای مدیار و ربودن   ک
ستش به مال مردم دراز نمیمدیار. در این ا گل شدن رود و آدم ه  شود، به دختردزدی میمحمدی که د

رسییاند و آن را به دوش مدیار می ۀخود را بر جناز هاکشیید. در این میان شیی اعانه در مقابل شییلیکمی
یرا  ؛گیرد تا بر زمین نماندمی ه   دارد،میمحمد را به این کار واآن چه گل. آوردتاب نمی تحقیر شدن راز

یر بار آن همه اما گویی طغیانی اسییت از سییوی گل، مردان خانواده ۀیاری مدیار اسییت و بقی محمد تا ز
 اش ن سی بکشد. پیرانه زحمت و تلاش و نقاب

 با زمانه اوست. ۀ محمد شی ت.. مارال زیبا که گل.جوان ۀورود مارال ه  تلنگری است بر روم خست
بری  گل شدن دریده شب او را عقدمحمد پاره میوجود بکر مارال، نقاب   به و کندمی شود و همان 
شب از»: گویدمی و بردمی خانه ست من زن او ام این ه  طغیانی دیگر . (402همان: )« کیی این مثل! ا

ست. گل ست دارد اندکی نیز به خواهشا شکل اندکی محمد دو های دلش بپردازد و در میان این همه م
محمد و عمویش را به ، آنچه گلهاآنآید و کشییتن ها پیش میماجرای امنیه، شیییطنت کند. مدتی ب د

را بیشتر نشان دهد. از این است  یشواق ی خو، خود محمدباز ه  گلو به هر دلیل،  دارداین کار وا می
 شود. افتد و نقاب برداشته میبازگشت میمحمد در راهی بیکه گل

 محمدگل شخصیّت در خردمند پیرالگوی کهن
ست. او گلترین فرد در زندگی گلبلقیس خردمند، قبل از هر کس   گونه پرورانده ومحمد را اینمحمد ا

چش  به بلقیس دارد، بلقیس مادر  و ناخواه خواهمحمد گل. در مشکلات مانند کوهی ستبر ایستاده خود
. از منظر استدانو بسیار  انگیزشگ ت یاما نقشی بسیار فراتر از فقط مادر بودن دارد. او انسان، ستا

ستار در این مقام یادآور پیر دانا، یکی از کهننقد کهن ست.  تدر فرآیند فردیّ  الگوهای مطرمالگویی،  ا
شمایل او را دولت شکل و  ست: ردر خیال پرو گونهاینآبادی  شت برای مرد کوله»ده ا شت. کلاهی پ  دا
ست دها بسته و به چوبم  شلوار را زیر ساق پوتین. پشت سرش را پوشانده بود، موهای ک چیندست

شتکج و کوله شیده نبود. خ  ه  دا شت. قامتش ک شاید از . ای تکیه دا شتر بود،  ستش بی شانه را خ  
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سندان و چکش و شت و گذارهایش،  ست میزیر روب اینکه در گ ست را شه به د گرفت و هایش را همی
ی ااکنون نیز چنین بود ترته کار تمایل چپ، کیسیییه. کردای چپ حمایل میترته کارش را به شیییانه

 . (741: 1389آبادی، )دولت« آویرته به راست

صویر ستان اندازد. مردی با ظاهری اینما را به یاد پیامبران می، این ت گگونه که در جریان دا اهی متوجه آ
 این .شناسنددوز مینام پینه همگان او را به، برای دیگران مه  نیست چه نامی داشته باشدشوی . می او

گاه روانی و آرزومند نگاهی و مشتاق قلبی جاست، باهمه اما دوزپینه  ارشک. دارد نظر زیر را چیزهمه آ
دوزد بر روم م روم تا گویی پینه میها. آنهای خسییته اسییت و درمانی برای التیام برشیییدن به جان

 درمانش کند. 

رساند و م ماهای وجوهایش را از جهان هستی به ان ام میفردیت، ابتدا جست هدر مرحلخردمند،  پیر
س س ی را واکاوی کردهؤذهنی و  شت الات فل شتن این مراحل به مقام دانایی میسر و با پ سدگذا و  ر

ک ی سویبهتی است. او که اعتقاد دارد همه تواند راهنمای دیگری شود. ستار نمودار چنین شرصیّ می
 . (743: همان)«شکندنمیجوجه تا نرسد پوسته را : »، باور داردحرکتند یگانه در هنقط

ی  دهد و در طی مراحل انسیییان به فردیت را مورد واکاوی قرار می چگونگی رسییییدنۀ تحلیلی نیز، نظر
سان با توجه به آنان، می، فردیت ستند که ان شدن نظریات دیگری نیز دخیل ه تواند راه خود را برای فرد 

یات که عبارت یزا اندهموار سیییازد. این نظر در طی مراحل ، آنیما، نقاب، سیییایه و پیر خردمند ۀ: نظر
سرکوب  تمایلاتبزند. او های خود را کنار با آنیمای خود ارتباط برقرار کرده و نیز نقاب فردیت، فرد باید

 یابد. میبه این مه  دست  خردمند پیرسازد و با راهنمایی و مشاوره میشده را نیز رام خود 

 گیرینتیجه
ای ن سانی ههای زمینی و خواهشخواسته ۀشرص کامل تنها آن کسی نیست که هم، از دیدگاه یونگ

 کنار بیاید و تنها از شییدت هاآنسییایه، نقاب، روان مردانه و زنانه را سییرکوب کند، بلکه باید با برخی از 
 محمد در پایان داستان یکگل، ثر در روند فردیتؤالگوهای مبکاهد. با تحلیل کهن هاآنشیطانی شدن 

به ، اش را حل کردهتضییادهای درونیآمده، دار حوادث پیش و گیر او در. یافته اسییت شییرص فردیت
ن . بوداسیت یافته رشید درسیتیبهت در او های مرتلف شیرصییّ جنبه و خویشیتن واق ی خود رسییده

تر به راحتها، آندر پناه این آرامش و سییرکوب نشییدن  یو و دهدبه او آرامش می، لاآنیمایی چون مار
سد که رگاهی به نظر می و داردنیز بیشتر دوست میزیور را  پساز این  ای کهگونهد، بهپردازاهدافش می

ت ظهور سییایه جدای از ذات تاریکش در تکامل شییرصیییّ  ؛رسییدتمام دنیا را دوسییت دارد. به نظر می
 به مدمحشود گلباع  میی نی، زنند؛ ها نقاب بری  او را کنار میمحمد بسیار پررنگ است. سایهگل
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ه قتل عوامل جور بزند و حوادث پس از آن پیش بیاید. دسییت بدسییت یابد، جسییارت تصییاحب مارال 
شد و همیشه همان چوپان محمد انتهای داستان نمیمحمد هرگز گلمحمد، گلبدون وجود سایه در گل

جلوگیری از انحراف  در تأثیر بسیاریار نیز ستّ الگوی پیر خردمند؛ کهنماند. ساده اول داستان باقی می
ت. محمد داردگل پس از آن برداشیییته ، در جاده طغیان نی تاده بر چهره دارد ا جایی که کاملاظ نقاب را 
واق ه، محمدی گلکنار رفتن نقاب و ت لّ . کندمحمد ای اد مزاحمت و ممان ت نمیشود و برای گلمی

سه را می ست که بقیه حوادث و حما صرف خوددارسازد. آن انرژیای ا شد، و رام بودن می یای که 
ها مردم از او افسییانهبنابراین، پس از رسیییدن به این مرحله،  ؛شییودعصیییان و قیام او میاینک صییرف 

، بینانهاسییت و خوش بزرگوارانهرفتار او با مردم و حتی دشییمنانش . سییازند و نقش یک رهبر را داردمی
فرد ، رسیییدن به خویشییتن خود هماهنگ رشیید کرده و با طوربهو  خوبیبهاش های وجودیتمام جنبه

 ودآشنا به درون خهمه، تر از مه . های انسانیت با دیگران داردکاملی است که روابطی در بالاترین پایه
 د. هایی از رسیدن به فردیت هستنهمه نشانهموارد،  این که را پیدا کرده خویشخویشتن  شده و
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